کاظم دارابی، تروریست زندانی حکومت اسلامی آزاد شد؟!
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کاظم دارابی، مامور تروریستی حکومت اسلامی ایران و عباس راحیل تروریست شیعه تبعه لبنان که چهار تن از فعالین سیاسی اپوزیسیون ایران را پانزده سال پیش در رستوران میکونوس برلین به گلوله بستند و آن ها را به قتل رساندند، پس از گذراندن یک دوره زندان 15 ساله، آزاد شدند. مطبوعات آلمان نوشته اند که به احتمال زیاد، عباس راحیل روز جمعه گذشته از زندان آزاد و بلافاصله آلمان را ترک گفت. دارابی نیز بامداد روز دوشنبه 19 آذر 1386 برابر با 10 دسامبر 2007 آزاد گردید و ساعاتی بعد وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری های ایران، دارابی تروریست هنگام ورود به تهران، از سوی علی باقری معاون وزیر خارجه در امور اروپا و آمریکا، در فرودگاه مورد استقبال کرد. 
باقری، سرپرست معاونت اروپای وزارت خارجه حکومت تروریستی اسلامی، هنگام استقبال از دارابی در فرودگاه مهرآباد، بی شرمانه و وقیحانه خطاب به خبرگزاری ها ادعا کرد: «در این مسئله مهم آن بود که دارابی بی گناه و بدون ارتکاب جرمی دستگیر و برای او حکم حبس ابد صادر شد.»

باقری، همچنین به دولت و سیستم قضایی آلمان انتقاد کرد که نسبت به وضع خانواده کاظم دارابی در مدت پانزده سال گذشته بی توجه بوده اند. به گفته باقری، «این یکی از موارد اسفناک در این پرونده است.»

هنگام ورود دارابی به فرودگاه تهران، مسئولین حکومت اسلامی، یک نشست خبری برای او ترتیب داده بودند. دارابی در این نشست خبری، در پاسخ به سئوالی در خصوص این كه قبل از دستگیری چه سمتی داشت؟ گفت: موقعی كه دستگیر شدم هیچ سمتی در هیچ تشكیلاتی نداشتم و فقط عضو اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا بودم. وی افزود: یكی‌از مسایلی كه باعث دستگیری من شد، این بود كه با بچه‌ های مسلمان اعم از ترك، عرب و لبنانی تماس داشتم. وی، در ادامه تاكید كرد: سمت‌ هایی كه بعدا در حكم دادستانی و حكم دادگاه به من نسبت دادند، كاملا ساختگی بود. 
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کاظم دارابی در نشست مطبوعاتی در فرودگاه مهرآباد
دارابی كه فارسی را با لهجه عربی صحبت می‌كرد، در پاسخ به این سئوال كه آیا او یك عرب است؟ گفت: من اهل كازرون و ایرانی ‌الاصل هستم و به دلیل این كه همسرم لبنانی است و مدت زیادی با او كاملا عربی صحبت كرده ‌ام و نیز به ‌خاطر اقامت طولانی در آلمان، شاید این مسایل در لهجه من تغییر ایجاد كرده است... دارابی، گفته است که در نظر دارد با انتشار کتابی، علیه دستگاه قضایی آلمان دست به افشاگری بزند و بی گناهی خود در ماجرای میکونوس را ثابت کند. دارابی، که گفته می شود 43 سال دارد، در فرودگاه تهران، از تلاش مقامات حکومت اسلامی، به خصوص وزارت خارجه برای آزادی خود تقدیر و قدردانی کرد. 

خبرگزاری ایرنا، در گزارش ورود دارابی به تهران نوشت، علت محکومیت این شهروند جمهوری اسلامی و سه شهروند لبنانی صرفا حضور در محل وقوع حادثه و مطلع بودن از آن بوده است. دارابیT گفته است که یکی از دلایل بازداشت او عضویت در اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا بوده و تاکید کرده که هرگز عضو وزارت اطلاعات یا تشکیلات دیگر جمهوری اسلامی نبوده و این اتهام بر اساس گزارش یک موسسه بریتانیایی وارد پرونده شد. 

سایت اینترنتی آفتاب حکومتی اسلامی نیز روز سه شنبه 20 آذر 1386، درباره آزادی دارابی، نوشت: موضوع آزادی دارابی از چند ماه پیش و به هنگام سفر علاء‌الدین بروجردی، رییس كمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به برلین، در محافل رسانه‌ ای آلمان مطرح شده بود. برخی مقامات رژیم صهیونیستی و عناصر ضدانقلاب مقیم آلمان، مخالفت خود را با آزادی دارابی اعلام كرده بودند.

استقبال باقری، سرپرست معاونت اروپای وزارت خارجه حکومت اسلامی و دیگر مقامات این حکومت در فرودگاه از دارابی، و برگزاری نشست مطبوعاتی برای او، این واقعیت را نشان می دهند که دارابی یک عنصر مهم اطلاعاتی برای حکومت اسلامی است. اما خود دارابی و همچنین مقامات حکومت اسلامی، از یک سو با بی شرمی سازمان دهی و ترور میکونوس را انکار می کنند و از سوی دیگر، بر عدم عضویت دارابی در ارگان های امنیتی و جاسوسی و سپاه پاسداران، این ارگان های سرکوب و ترور و وحشت تاکید دارند، در حالی که مقامات رسمی حکومت اسلامی در فرودگاه مهرآباد، از او به عنوان یک «قهرمان» و یک «مقام مهم حکومتی» استقبال می کنند؟!

صادق شرفنکندی، دبیرکل وقت حزب دمکرات کردستان ایران و فتاح عبدلی و همایون اردلان از کادرهای این حزب و نورمحمد پور دهکردی، فعال سیاسی منفرد در ماه سپتامبر سال 1992، در رستوران میکونوس در شهر برلین آلمان، هدف سوء قصد قرار گرفتند و به ضرب گلوله از پای در آمدند. 

در سال 1997، دادگاهی در آلمان، کاظم دارابی را که در زمان وقوع قتل به عنوان دانشجو و عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در آلمان اقامت داشت، همراه با عباس راحیل، شهروند لبنانی، به جرم دست داشتن در این ترور به حبس ابد محکوم کرد. کاظم دارابی قبل از صدور حکم محکومیت به مدت پنج سال در زندان بود. دو شهروند دیگر لبنانی نیز به جرم همدستی با متهمان اصلی به دوره های کوتاه تر حبس محکوم شدند. 

دادستانی آلمان، دارابی را از اعضای وزارت اطلاعات و نیروهای ویژه سپاه پاسداران معرفی کرد و گفت که ترور رهبران کرد به دستور مقامات امنیتی حکومت اسلامی صورت گرفت. 

دولت آلمـان، در حالی آدمکشان حکومت اسلامی را از زندان آزاد کرد که رقابت و کشمکش بر سر بحران اتمی حکومت اسلامی پس ار انتشار گزارش اطلاعاتی دولت آمریکا بین دولت های غرب با حکومت اسلامی و در راس همه دولت آمریکا کمی فروکش پیدا کرده است، از وی دیگر، امروز 11 دسامبر 2007 نیز محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران با «مثبت» خواندن گزارش اطلاعاتی اخير آمريکا درباره برنامه هسته ای ايران، گفت که اگر آمريکا «يکی دو گام مثبت ديگر نشان دهد، راه برای تعامل باز خواهد شد.» رييس جمهوری ايران که در يک کنفرانس خبری سخن می گفت، تاکيد کرد: «پيشنهاد مذاکره رو در رو و بدون پيش شرط با رييس جمهوری آمريکا در حضور رسانه ها، کماکان روز ميز ما است.»، همه این وقایع نشان دهنده یک سازش بزرگ بین حکومت اسلامی و دولت های غرب و در راس همه آمریکا است. بنابراین، آزادی دارابی را نیز احتمالا می توان در چارچوب و روند این سازش مورد بررسی قرار داد. 

از سوی دیگر، در شرایطی که حکومت اسلامی، در طول یک هفته حدود سی تن از فعالین جنبش دانشجویی را دستگیر و زندانی کرده است؛ در حالی که حکومت اسلامی، طناب های دار خود را در میادین شهرها بر گردن جوانان می اندازد و آخرین نمونه نیز چند روز پیش جوانی را در زندان کرمانشاه به جوخه های مرگ سپردند؛ در حالی که اوباشان و قداره بندان رسمی و غیررسمی حکومت اسلامی براساس طرح های غیرانسانی «مبارزه» با «بدحجابی» و «مبارزه» با «اراذل و اوباش» در خیابان ها به شیوه های وحشیانه ای به زنان و جوانان یورش می برند و با ضرب و شتم آن ها را زندانی می کنند؛ در حالی که ماموران امنیتی حکومت اسلامی در زندان سنندج، محمود صالحی، این چهره سرشناس جنبش کارگری ایران را که به شدت مریض است مورد ضرب و شتم قرار می دهند و تهدید به مرگ می نمایند؛ در حالی که فعالین جنبش زنان را یکی پس از دیگر زندانی می کنند و سرانجام در سالگرد ترور پوینده و مختاری و ...، دولت آلمان، در پشت پرده با حکومت اسلامی معامله می کند و به دلایل اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک تروریست ها را از زندان آزاد می کند، بار دیگر ریاکاری دولت های به اصطلاح دمکراتیک غرب و در این مورد دولت آلمان را بیش از پیش به نمایش می گذارد. این مسئله آشکارا نشان می دهد که هیچ کدام از دولت های به اصطلاح غرب دلشان به حال و روز مردم ایران و یا مردم نقاط دیگر جهان نسوخته و کاری به جنایات دولت های دیکتاتوری بر علیه بشریت، هم چون حکومت اسلامی و تروریسم رسمی و علنی این حکومت در داخل و خارج کشور بر علیه فعالین فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایرانی ندارند. هدف آن ها با برجسته کردن پرونده اتمی این حکومت، جز این که جلو زیاده روی های حکومت اسلامی که به گروه های اسلامی مسلح یاری می رساند و از این طریق در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت می کند را بگیرند؛ همچنین سران این حکومت را نیز در پیاده کردن سیاست های خود در خاورمیانه با خود همراه سازند، هدف دیگری ندارند. آن جایی هم که از نقض حقوق بشر و عدم آزادی و دمکراسی در ایران، سخن به میان می آورند فقط برای تحت فشار گذاشتن حکومت اسلامی برای دست کشیدن از زیاده روی های آن در حمایت از حزب الله و گروه های اسلامی در منطقه خاورمیانه و به ویژه لبنان و فلسطین و عراق است. از این رو، در این دوره بسیار مهم است که کارگران، زنان، دانشجویان و مردم تحت ستم و آزادی خواه ایران به قدرت عظیم طبقاتی خود در مبارزه علیه حکومت اسلامی و حمایت و همبستگی هم طبقه ای های خود در جهان اتکا کنند و هیچ توهمی هم نباید به دولت هایی که فقط به فکر منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی خود و بقای حکومت شان هستند و در تاریخ نیز نشان داده اند که ظرفیت و پتانسیل فوق العاده ای برای راه انداختن درگیری های ملی و مذهبی و پاک سازی ملی و جنگ های خونینی دارند، دم زدنشان از دمکراسی و آزادی خواهی و دفاع از حقوق بشر اسم رمز رقابت هایشان است نه به معنای واقعی دفاع از منافع مردم محروم و آزادی خواه و تحت ستم. سیاست های آن بخش از شخصیت ها و جریانات اپوزیسیون ایرانی که به مردم وعده داده بودند منتظر «دمکراسی» اهدایی آمریکا در ایران و یا «انقلاب مخملی» آن در این کشور باشند اکنون با نزدیکی دولت آمریکا و حکومت اسلامی دچار بحران و تلاشی و سرگیجه سیاسی شده اند را هر چه بیش تر باید افشا کرد تا با توهم پراکنی خاک در چشم جامعه نپاشند.
شایان ذکر است که قبل از این، در برخی گزارش ها آمده بود که دولت آلمان، به خاطر داد و ستدهای گسترده ای که با حکومت اسلامی ایران دارد، به گسترش تحریم ها و مجازات های اقتصادی علیه آن حکومت به خاطر ادامه برنامه های اتمی اشتیاق چندانی نشان نمی دهد و شاید برای خوش آمد حکومت اسلامی و حفظ مناسبات گسترده بازرگانی خود، تروریست های حکومت اسلامی را آزاد کند.
ده سال پيش در اوج دادگاه ميکونوس، حتی کليه کشورهای اتحاديه اروپا، سفرای خود را از تهران فراخواندند و روابط ايران با اروپا تا مدتی دچار بحران شد. 
بیستم آذر 1386 - یازدهم دسامبر 2007
***

آنچه که در زیر ملاحظه می کنید واقعه «میکونوس» به نقل از کتاب «افسانه جامعه مدنی» است.
سابقه تروریسم رژیم جمهوری اسلامی ایران
روز پنج‌ شنبه دهم آوريل 1997، رسانه‌ هاى گروهى جهان حكم نهائى دادگاه برلين، مشهور به «دادگاه ميكونوس» را منتشر ساختند. اين دادگاه از 17 سپتامبر 1992 بعد از ترور چهار تن از اعضاى اپوزيسيون، كه در رستوران ميكونوس‏ به وقوع پيوست، كار تحقيق و بازرسى، پيرامون تروريسم رژيم جمهورى اسلامى را آغاز كرده بود. چهار نفر از عاملين ترور كه به دستور مقامات رژيم جمهورى اسلامى، دست به اين جنايت زده بودند، توسط پليس‏ آلـمان دستگير و تحت محاكمه قرار گرفتند. رهبرى اصلى اين گروه تروريستى را شخصى به اسم «سيد هاشمى» با نام مستعار «شريف» به عهده داشته كه موفق به فرار مى‌ گردد. وى مستقيما در عمليات ترور شركت داشت.
على ‌رغم اين ‌كه كار تحقيق و بازپرسى دادگاه برلين نزديك به چهار سال و نيم طول كشيد و در 247 فقره جلسه، نزديك به 170 شاهد خارجى و ايرانى، مورد بازپرسى قرار گرفت؛ دادستان رسما اعلام كرد كه دستور قتل چهار تن از  اعضاى اپوزيسون، مستقيما از سوى مقامات رسمى دولت ايران در «كميته عمليات ويژه» صادر گرديده است. در اين كميته از جمله خامنه‌اى رهبر، رفسنجانى رئيس‏ جمهور، فلاحيان وزير اطلاعات و ولايتى وزير امور خارجه رژيم جمهورى اسلامى، عضويت دارند.
دادگاه برلين، كاظم دارابى عضو وزارت اطلاعات و امنيت جمهورى اسلامى را كه تمام مقدمات افرادى را كه در عمليات ترور شركت داشتند فراهم كرده بود و عباس‏ راحیل، تروريست لبنانى از عوامل جمهورى اسلامى را به حبس‏ ابد و يوسف امين و محمد ادريس‏، دو تروريست ديگر را كه هر دو لبنانى هستند به ترتيب به 11 سال و 5 سال و سه ماه زندان، به اتهام ترور چهار مخالف جمهورى اسلامى در برلين محكوم ساخت.
بنا به اظهار دادستان آلـمان، اسلحه ‌اى كه در اين ترور به كار رفته از نوع  «لاماسوسيال» است كه در سال 1972 از طرف اسپانيا به ارتش‏ حكومت وقت سلطنتى ايران فروخته شده بود. صدا خفه كنى كه براى اين اسلحه به كار رفته، از نوع صدا خفه كنى است كه در رابطه با ترور غلام كشاورز‌ (بهمن جوادى) به كار گرفته شده بود. لازم به يادآورى است كه غلام كشاورز، از کادرهای سرشناس حزب كمونيست ایران و کومه له، روز سه شنبه 26 اوت 1989 در شهر لارنكاى قبرس‏، در مقابل چشمان مادر، برادر و همسرش‏، مورد سوء قصد تروريست‌ هاى جمهورى اسلامى قرار گرفت و ساعت 6 صبح روز بعد در بيمارستان جان سپرد. غلام پناهنده سياسى در سوئد بود كه پس‏ از سال ‌ها دورى از خانواده خود به عشق و اميد ملاقات مادر و بستگانش‏ به قبرس‏ سفر كرده بود.

ادامه «سياست ديالوگ انتقادى» دول غرب
مسلـما اعلام نتيجه دادگاه برلين، مبنى بر محكوميت رهبران عالى‌رتبه جمهورى اسلامى به عنوان تروريسم، آن دولت را در نزد افكار عمومى مردم جهان بيش ‏تر رسوا ساخته و زمينه مبارزه مساعدى را براى فعاليت اپوزيسيون عليه رژيم جمهورى اسلامى به وجود آورده است.
اما دولت ‌هاى غرب و به ويژه دولت آلـمان چه در طول چهار سال و نيمى كه تحقيقات دادگاه در جريان بود و چه بعد از محكوميت سران رژيم اسلامى، حاضر نيستند كه «سياست ديالوگ انتقادى» خود با رژيم تروريستى اسلامى را تغيير دهند و يا از آن دست بردارند. چرا كه روابط بسيار نزديك اقتصادى و سياسى و اطلاعاتى دولت آلـمان با جمهورى اسلامى، عملا شرائطى را به وجود آورده بود كه جمهورى اسلامى با خيال راحت بيش ‏ترين امكانات خود را براى سازمان دادن تعقيب و تهديد و ترور فعالين اپوزيسيون، نه تنها در خاك آلـمان، بلكه در كليه كشورهاى غرب را نيز در آلـمان مستقر نمايد. علاوه بر آن سازمان اطلاعات و امنيت آلـمان، سرويس‏هاى اطلاعاتى و امنيتى ايران را مجهز به دستگاه‌ هاى پيشرفته جاسوسى و تروريستى نموده و متخصصين سازمان ‌هاى امنيتى آلـمان، افراد سازمان اطلاعات و امنيت جمهورى اسلامى را در آلـمان و ايران آموزش‏ داده‌اند.
عكس‏ الـعمل سران رژيم اسلامى در مقا‌بل اعلام نتايج دادگاه برلين 
به دنبا‌ل اعلام نتايج دادگاه برلين، رئيس‏ جمهور وقت ايران هاشمى رفسنجا‌نى، در عكس‏ الـعمل خود نسبت به صدور حكم دادگاه برلين، طى سخنرا‌نى در نماز جمعه تهران گفت: «راى دادگاه ميكونوس‏، يك فضاحت تاريخى براى دستگاه قضا‌ئى آلـمان است.» فلاحيان وزير اطلاعات و امنيت نيز بار ديگر بر سياست ‌هاى تروريستى دولت خود تاكيد كرد و  افزود مخالفين دولت را در همه نقاط جهان تعقيب كرده و آنان را به سزاى اعمال خود خواهند رساند. همچنين خامنه‌ اى رهبر جمهورى اسلامى، اظهار نمود كه به سفير آلـمان اجازه بازگشت به ايران داده نخواهد شد. رژيم اسلامى اعلام كرد، 24 شركت آلـمانى را به خاطر فروش‏ سلاح‌ هاى شيميا‌ئى به عراق در دوران جنگ 8 ساله بين ايران و عراق، به دادگاه خواهد كشا‌ند.

نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا
15 كشور عضو اتحاديه اروپا، سفراى خود را براى «مشورت» از تهران فرا  خواندند. وزراى خارجه اين اتحاديه در نشست 29 آوريل خود، ادامه روابط خود با رژيم تروريستى جمهورى اسلامى را مورد بحث و بررسى قرار دادند.  نتايج اين نشست چيزى نبود جز اين‌كه يك بار ديگر اشتراك منافع استراتژيك دول غرب را با اين رژيم تروريستى و جنايتكار جلو چشم مردم جهان قرار دهد. اگر بيش‏ از چهار سال طول كشيد تا دستگاه قضائى يك كشور غربى، گوشه كوچكى از سال‌ها آدمكشى و ترور دولت جمهورى اسلامى را رسما اعلام نمايد اما چند هفته بيش‏تر طول نكشيد دولت‌هاى اروپائى اعلام كنند كه در روابط خود با اين دولت چندان تغييرى نخواهند داد. مگر اين‌كه آنان تنها اعمال محدوديت‌هائى را بر سفر مقامات دولت جمهورى اسلامى، به اين كشورها منظور دارند. همچنين به سفيران احضار شدة خود «اجازه» دادند به تهران باز گردند! 

دولت‌هاى اتحاديه اروپا، حتا سطح روابط ديپلماتيك خود با جمهورى اسلامى را پائين نياوردند. فراتر از آن دولت‌هاى ايتاليا و يونان به فراخوان اتحاديه اروپا اهميت ندادند. در حالـى كه در اين نشست وزراى امور خارجه آلـمان و فرانسه، مبنى بر ادامه سياست «سياست ديالوگ انتقادى» و همكارى‌هاى تجارى و سياسى با رژيم جمهورى اسلامى تاكيد كردند.
اگر رژيم جمهورى اسلامى، على ‌رغم 20 سال كشتار و خونريزى، زندان و شكنجه و اعدام، زن ستيزى و تروريسم، هنوز هم در نزد دول غرب، ارزش‏ و اعتبارى دارد بر عكس‏ در نزد مردم آزادي خواه و مساوات طلب جهان، بى ‌ارزش‏ و بى ‌آبرو و به شدت مورد انزجار است. حقيقت امر اين است كه تروريسم رژيم جمهورى اسلامى در خارج، ادامه همان سياست ارتجاعى و جنايتكارانه ‌اى است كه در داخل ايران دنبال مى‌ شود.

واضح است كه تروريسم و جنايات رژيم جمهورى اسلامى، از همان سال ‌هاى اول قدرت‌ گيرى ‌اش‏ آغاز گرديد كه تاكنون نيز ادامه دارد. محكوميت سران جمهورى اسلامى، در دادگاه برلين گام مهمى بر عليه اين رژيم بود. اما هرگز نبايد اين توهم به وجود آيد كه تروريسم جمهورى اسلامى، چيز ناشناخته ‌اى بود كه بعد از دادگاه ميكونوس‏ دول غرب آن را كشف كردند. اگر به آرشيو سازمان ‌هاى اطلاعاتى و امنيتى اين دولت ‌ها مراجعه شود قطعا انبوهى از اسناد و مدارك وجود دارد كه سابقه تروريسم جمهورى اسلامى را بالغ بر هزاران صفحه، نشان مى ‌دهد.
دولت ‌هائى از قبيل دولت فرانسه و اتريش‏، نه تنها چشم خود را بر فعاليت‌ هاى تروريستى جمهورى اسلامى بستند بلكه آن‌ جا هم كه تروريست ‌ها دستگير شدند آنان، به بهانه مصالح «ملـى» آزاد نموده و روانه تهران كردند. دولت‌ هاى ديگر مانند دولت سوئد، ترور عفت قاضى را در «وستروس»، «كامران هدايتى» را در استكهلم، غلام كشاورز را در قبرس‏ يا دنبال نكردند و يا نتايج تحقيق خود را به اطلاع افكار عمومى نرساندند كه مبادا رابطه اقتصادى و سياسى‌شان با جمهورى اسلامى، خدشه دار شود.

نگارنده كتابى را در ماه مه 1993 به نام «مجموعه اسنادى در رابطه با فعاليت‌هاى تروريستى رژيم جمهورى اسلامى ايران» منتشر ساخته است كه در آن از جمله فعاليت ‌هاى تروريستى رژيم بر عليه اپوزيسيون، سلمان رشدى و ناشرين كتاب وى، آموزش‏ تروريست‌ ها، دخالت ارتجاعى در امور داخلـى كشورهاى ديگر و تقويت جريانات مذهبى فاشيستى و تروريستى در سطح بين ‌الـمللـى با اسناد زنده ‌اى مورد افشاگرى قرار گرفته است.
در صفحه 126 اين كتاب آمده است: «طبق ضوابط و مقررات سازمان تروريستى جمهورى اسلامى، هيچ تروريستى حق ندارد بدون كسب اجازة مقامات و فرماندهان پليس‏ مخفى دولت، مقامات بلندپايه شوراى امنيت جمهورى اسلامى كه متشكل از رياست جمهورى، وزارت كشور، وزارت اطلاعات و امنيت و... است در نشست خود اطلاعات كسب شده را مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌ دهند و دستور ترور فرد يا افرادى را صادر مى‌ كنند و براى اجرا اقدامات لازم را تدارك مى ‌بينند. بخشى از اقدامات به عهده سفارتخانه‌ هاى جمهورى اسلامى در كشورهاى مختلف است. مسؤلين سفارت، عمليات شناسائى، تهيه پاسپورت، مسكن، اسلحه، مواد منفجره، وسيله نقليه، بليت هواپيما و اتوبوس‏ و... را از قبل مهيا مى ‌سازند و تروريستى كه قرار است قربانى خود را به قتل برساند به آن كشور اعزام مى‌ شود و با راهنمائى مسؤلين سفارت و عوامل آنان، عمليات ترور را انجام مى‌دهد و به محل مورد نظر بر مى‌گردد.» (‌16) (16- مجموعه اسنادى در رابطه با فعاليت‌هاى تروريستى رژيم جمهورى اسلامى ايران، نویسنده: بهرام رحمانى، چاپ اول مه 1993، ص‏ 126)
* برگرفته از کتاب «افسانه جامعه مدنی»، نویسنده: بهرام رحمانی، ناشر: انتشارت فروع، چاپ: چاپخانه مرتضوی، کلن، چاپ اول: پاییز 1380، صص 324 تا 329.
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